مورخه : خرداد 89 = جون 2010 .                     باسم رب مستضعفين .
موضوع : خدا + قدرت سياسی !                         از : ياور .
از پای تا سرت ، همه نور خدا شود

در راه " او "

چو بی پا و سر شوی !؟
گروهی برآنند که دور ايمان و خداپرستی بسر آمده + خردگرائی ؛ سراسر اذهان روشنفکری ، يا بهتر است بگوئيم ؛ آکادميسين ها را فرابگرفته و ديگر انسان امروز را با اين خرافه ها کاری نيست . بويژه اينکه ؛ نگاهی ماترياليستی ( که چيزی بجز ماديت را برسميت نمی شناسد + نفی ارزشهای معنوی ) و يا سکولاريستی ( دنيوی ؛ که فقط امور دنيوی را برسميت می شناسد و بس + مذهب را امری شخصی ) را زيرزمينه عقل و عقلگرائی قرار می دهند ، ديگر چه جای دين است و مذهب ، هم عالم غيب  و يا عقلانيتی عرفانی ؟! بويژه وقتی نمونه هائی همچون  کليسای قرون وسطی در اروپا ، حضرت خمينی ، جناب احمدی نژاد و امثالهم  نيز در تاريخ بشر ، موجوديت خود را به خوبی (؟!) عيان می دارند ، حالا بيا و درستش کن . گرچه آبشخور خردگرائی ، ظاهرا در غرب بوده و گرايشش به رهائی ذهن از ارزشهای دينی و ديگر پيش فرضها ، در برخورد با پديده های واقعی . دوران اساطيری ، مذهبی ، فلسفی ، ايسمها و ايدئولوژی ، آرمانگرائی  و تا به نظريه های علمی ، که امروزه متداول است . برای اين فقير ، واقعا سئوال است که ؛ آيا تاريخ و بشريت به حذف دورانهاي تکاملی اش می پردازد و يا به تغيير و تکامل تمايل دارد ؟! مثل دوران کودکی ، جوانی و پيری ، که سرجمعش می شود ؛ " من " ! بهر حال ، علم روبه تکامل است و نه کامل + آنطرف سکه هم چندان بی عيب و ننگ در تاريخ ما ظاهر نگرديده ، جنايات دول انگليسی در ايران ما از بعد رنسانس ، انقلاب فرانسه و صنعتی و مشروطه ، و يا عملکردهای ضد بشری دولت آمريکا ، که اساسا بر کاکل آزادی و خردگرائی بنا گرديده ، در ابعاد داخلی و خارجی ، عليرغم تبليغات و تزويرات حکومتی ، برهمه کس آشکار است . آنچه می ماند ؛ نظريه های جديد + خودآگاهيهای متفاوت انسانی + روند رشد جوامع و مکانيزمهای بهتری که از برای " آزادی " مستضعفين و انسان در جوامع متفاوت ، کاربرد اجتماعی-انسانی پيدا می تواند کرد . امان از اين " قدرت " تثليثی ، که همه چيز را ملعبه دست قدرتمداران می خواهد کرد ؛ انسان + خودآگاهی و حتی خدا را (1)

بايد اعتراف کنيم که ؛ دولت احمدی نژاد نسبت به دول غربی ، قرون  وسطائی است . خمينی بعنوان موسس جمهوری فقاهتی ( و نه " خدائی " يا اسلامی ) با مطيع و يا بدر کردن رقبای سياسی ، همچون نيروهای چپ اعم از مذهبی و روسی + مجاهدين + ملی گرايان ، نهضت آزادی حتی روحانيونی که به ولايت ايشان تن در نمی دادند و . .. از حوزه سياسی ، استبداد ايرانی را ، اينبار در جامه فقاهت بازسازی می کند  . دول غربی اما ،  اين دوره را پشت سر گذاشته از مکانيزمهای ؛ دموکراتيک ، حقوق شهروندی + آموزشی + سيستم رفاه + تبليغاتی و قانونمداری و . . . هم در مطابقت با فرهنگ و وجدان عمومی جامعه غربی ، به بهترين وجهی جهت کنترل اوضاع  داخله ، بهره می گيرند . آيا روابط سلطه و مواردی مثل ؛ بهره کشی + فريب و خودفراموشی + کنترل ، در اروپا و امريکا از ميان رفته ؟؟؟ اما از عملکردها و شيوه آن جنابش چه می توان گفت بجز ؛ عدم تحمل ديگرانديشی + ممانعت از ايجاد نهادهای صنفی و سياسی + به محاق کشيدن مطبوعات و رسانه ها + تحميل شرايط طاقت فرسای معيشتی بر اکثر مردم + محدود کردن آزاديهای فردی با اصول و مزخرفات تماما فقاهتی ، در حد ممکن  + اعمال خشونت + توهين و تحقير + در هم شکستن شئونات انسانی ؛ با کثيف ترين شيوه ها ، توسط  تروتميزترين سياهکاران امام زمان فقاهتی ، همچون مرتضوي ها ، صادقی ها + تجاوز به جوانان ما و . . . !؟! اما آنچه نبايد از نظر دور داشت اينکه ؛ ايران ، بعنوان يک جامعه پيرامونی ، تحت نفوذ قدرتهای جهانی قرار داشته ، تقابل فقاهت با ليبراليسم غربی ، وجهه استبدادی رژيم فقاهت را تشديد می نمايد و شايد يکی از عوامل نيرومند استبداد مدرن در ايران ، از نقش 2 گانه ليبراليسم جهانی در کشوری پيرامونی مايه می گيرد + فرهنگ همپذيری و مشارکت در حوزه سياسی ، هم اجتماعی ، در جامعه ما بسيار فقير است + از اينرو تقابل اپوزيسيون با رژيم ، بجز از راه خشونت ، مفری نمی يابد + وجدان " تابعيت و مرجعيت " هنوز در بخش عظيمی از مردم ما نمايان است و . . . (2)
بديهی است ، نظام سياسی حاکم در هر جامعه ، اگر چنانچه استعماری و اشغالگر نباشد ، نمی تواند در شرايط غيرجنگی ، بی توجه به فرهنگ و وجدان عمومی جامعه بر مردم حکومت کند . انقلاب ناکام 57 ما ، در شرايطی واقع می شود که مزيد بر جنگ با عراق ، وجدان توده های تحت ستم ايران ، عليرغم نفوذ غرب و حکومت پهلوی ها ، مذهبی است . مذهبی که " روحانيت " آنرا نمايندگی می کند ، عليرغم ديگر نظريه های اسلامی در اقشار روشنفکری و دانشجوئی . ورود خمينی به ايران ، همچون ورود آيت الله کاشانی ، بخش عظيمی از مردم را به خيابان برمی کشاند . فتوای خمينی ، رفراندوم " آری " يا " نه " به جمهوری اسلامی را رساله پردازی کرده ، راه هر چون و چرائی را حتی در جامعه روشنفکری ما می بندد . در يک چنين شرايط تاريخی ، يکی کردن فقاهت و اسلام ، يا کافرشدن عده ای روشنفکر و تحصيلکرده به دين و مذهب  ، حل مشکل را نمی تواند . بويژه اينکه ، يکی از مهمترين عوامل استبداد و عقب ماندگی در جامعه ما ؛ از شکاف ميان روشنفکر و مردم ، آب می خورد . اگر روحانيت از تريبون منابر و مساجد با مردم سخن می گفت ، صدای روشنفکر ما ، از کجا بگوش مردم می تواند رسيد ؟! البته ، عليرغم تمهيدات ( استبدادی-فقاهتی ) والاحضرت خامنه ای ، برادران لاريجانی ، مهندس احمدی نژاد و دولت دهم و . . . (3)
جنگلی ها ؛ وقتی در محاصره قوای نظامی رضاخان قرار می گيرند + خنجری که از انشعابات درونی بر پشتشان دارند + پشت کردن دولت انقلابی روسيه به قوای جنگل + در زير هژمونی استعمار انگليسی که بر تماميت ايران آنروزگاران سايه می اندازد و ايران را در آستانه کودتای اسفند 1299 قرار می دهد . ميرزا کوچک جنگلی ، در مقام رهبری آن نهضت ، که بی گمان ، مترقی ترين حرکت در انقلاب مشروطه ما بود ، بقايای نيروی جنگل را مورد خطاب قرار داده ، آنها را به " رفتن به خانه هاشان + بدربردن جانشان از دست دشمنان مردم + اميد به آينده ای که  مبارزات رهانيبخش ، جان ی 2 باره می خواهد گرفت " ، فرا می خواند . و اينک ، مبارزانی که در ادامه تاريخ مبارزات رهائيبخش از " اسب " ، بخاک و خون می غلتند ، اما نه از " اصل " . . . !؟
کدامين " اصل " !؟!  بالقوگی مرموزی که عليرغم ميل شديد انسان به " حفظ جان " + فشار طاقتفرسای ستمگران حکومتی ، او را به ميدان حق طلبی ها ، از درونی ترين اندرون نفسانيتش +  تاريخ ی که با او عجين می شود ، برمی انگيزاند ! و او را در تقابل با سفاک ترين و زمينی ترين خدايان قدرت قرار می دهد ، و غالبا بدون هيچ توازونی در قوا که در فراتاريخ بشريت ، اسطوره می شود ! بريدن آدمها از اعماق نفسانی و در بی تاريخ روزمرگی ها ، زندگی را بسر بردن ؛ از انسان ، شهروندی مطيع و مطاع می تواند ساخت . اما ، تو از خودت چه می خواهی برساخت ؟! سئوالی که زمينه ساز " خودآگاهی " های انسانی است ، و انسان شايد ؛ حيوان ی است خودآگاه که بر شکلگيری " من " ش و محيط زندگانی اش آگاهانه تاثير می تواند گذاشت (4)

" من " : آدمی بهشتی ام ، اما در اين سفر . . . !؟!
حتی اگر فرض را بر اين بگذاريم که ؛ نوعی دترمينيسم بر روند تغييرات جوامع بشری اثر می گذارد ، که می گذارد ، بالقوگی اختيارات فردی در انتخاب راه زندگی ، چگونه تعريفی می تواند داشت ؟ ديگر اينکه ، الگوسازی از برای نسل جوان ، همواره و حتی در دوره علمی شدن جهان ، با رنگ و بوی اساطيری و غيرواقعی ، بدست قدرتهای تثليثی و نهادهای وابسته به آن  انجام می پذيرد . نقش روحانيت در جامعه ما ، بويژه پيش از انقلاب ناکام 57 را با نقش هاليوود + سيستمهای آموزشی تحميلی اروپا بر کشورهای پيرامونی را ، در متاثر کردن وجدان عمومی جوامع ، چگونه توضيح می توانی داد  ؟! از توتمهای دوران بافتهای  قبيله ای ، تا به اساطير و مذاهب و ايسمهای ايدئولوژيک ، و تا به سيستمهای پيچيده تبليغی و هنری-آموزشی امروز ، مگر بجز از آدمسازی و بيان خودآگاهی های متفاوت انسانی ، کاری در دست انجام داشته اند ؟! چه ماترياليست و چه ايده آليست ، روند تکامل انسان در تاريخ ، مگر با چيزی بجز از رشد نظريات ( اعتقادی ، فلسفی و علمی ) ، بموازات و در رابطه متقابل با تغيير مدام عينتهای اجتماعی و فردی ، بيان می شود ؟ جايگاه ايران در جهان امروز و تاريخ بشری ؟ نسل جوان ما با چه نگاهی زندگی و جهان را می فهمد و در ميدان ظاهر می خواهد شد + در ادامه کدام تاريخ و با کدام فرهنگ و خودآگاهی ؟ جنبش سبز ؛ انگار که فقط در وجه سياسی خلاصه نمی شود ، که در تقابل نوعی خودآگاهی نسل جوان با نگاه فقاهتی است ، که معنای کامل خود را می يابد ! ليبراليسم غربی ؛ بعنوان نوعی فرهنگ و خودآگاهی غالب در جهان امروز ، انشاءالله که با عناصر فرهنگی همچون ؛ فردگرائی + علم و عقلگرائی ، هم با فريب تبليغ و قدرتمداری ، رابطه نسل جوان را با تاريخ و تماميت هستی ، قطع نمی تواند کرد . تماميتی که ؛ نه هنوز و شايد هم ،  نه هيچوقت با بيان علمی و عقلی توضيح داده می نتواند شد . همان تماميتی که طبيعت ، انسان ، زمين و کهکشانها را در بر داشته ، و ما چه توان توضيح آنرا داشته باشيم يا نه ،  بعنوان يک واقعيت عينی ، ملموس و شايد دور از دسترس و فهم ما ،  در برابر ما وجود دارد . نوعی اشراق و فهم درونی ، که ريشه در همان تماميت وجود داشته ، از همينجا قابليت  طرح و تامل می يابد . و شايد ؛ نوعی عرفان عملی هم (5)
زان باده که در ميکده " عشق " فروشند
ما را دوسه ساغر بده و ، گو :
رمضان باش !
ظاهرا در تاريخ ما ؛ مقتدرترين قدرتهای سياسی مانند ساسانيان و صفوی از مذهب ناشی می شده اند . مذهبی رسمی و نهادينه شده ! و همين تجربه جمهوری فقاهتی ؛ که بدون پايگاههای مردمی (!) روحانيت ، در پيش از انقلاب ناکام 57 ، امکان وقوع نمی توانست پيدا کند . و شايد ، آنرا از منظر نفی تغييرات اجتماعی از بالا ، که غالبا اين تغييرات در ايران بالواسطه شاه و وزير و وکيل انجام می گرفته ، می توانش ؛ " انقلاب " ناميد . گرچه ، باز هم تعريف بی سوراخی از انقلاب ايرانی نتوانسته ايم ارائه کنيم ، زيرا روحانيت رسمی را  بهيچوجه از طبقات محروم نمی توان بحساب آورد ، حتی اگر مرجع تقليد و مورد حمايت اکثريت مستضعفين واقع شود ، چرا که همواره ، منافع سلطه تثليثی  (که خود بخشی از آنست + پيوند ديرينش با خان و با بازار) را رياکارانه تامين و توجيه می نمايد ، و از همين روست که می شايد ؛ خدا و خداپرستی را از امر فقاهت و ديگرمتوليان رسمی مذاهب متمايز داشت . اما در دوره پهلوی ها که ؛ عهده دار رسالت مدرن کردن جامعه ، با مدد انگليسی ها و بعد هم امريکائيها شده بودند ،  جامعه روحانيت مورد بی لطفی قرار گرفته بود ، دامنه اقتدار و موقعيتش محدود و  محدودتر می شد + اعمال اين تجددطلبی ، توده مردم را نتوانسته بود بخوبی از درون متاثر سازد ، که اساسا درونزا نبود . اما نکته ای که قابل تامل است ؛ روحانيت رسمی و فقاهت ،  هيچگاه و بويژه در تاريخ نوين ايران تنها منبع دينی در جامعه ما نبوده . و شايد بتوان ، بجرئت فرهنگ مذهبی ايرانی را متاثر از رقبای فقاهت ، همچون عرفا و بعدها ، روشنفکران مذهبی توضيح داد . اما ، اين سئوال که ؛ پس چرا توده ها بيشتر تحت تاثير فقاهت قرار گرفته اند ، برجا و بر ما می ماند . براستی ، چرا ؟!؟
و باز هم ، اجازه بدهيد که با جرئت بگوئيم که ؛ طبيعت قدرتها و دولتها ، که بر سلطه و بهره کشی آدم نماها از بنی آدم دلالت دارد ، بدون منابع و مراجع رسمی فريبکاری و دروغپردازی مقدور نخواهد بود ، حال چه مذهب رسمی باشد و چه جامعه متخصصين فن و . . . (6)
درونم خون شد از ؛ ناديدن " دوست " !

آری ، " من " آدمی  : بالقوگيهای نفسانی ، همچون قوای ذهنی ، جسمی و عاطفی است که در همسازگاری با جوامع تحت سلطه فعليت يافته ، حفظ جان  + کامجوئی و تفوق طلبی را طلب می کند . خودآگاهی عموم مردم ( اعم از ؛ دارا و ندار + تحصيلکرده و بی سواد و . . . )  در کشاکش اين همسازگاری و اين مطالبات است که تبارز اجتماعی و فردی می يابد . و تو گوئی ؛ که آن ارزشها و من خدائی آدمها ، در ناخودآگاهی ، آنسوی واقعيتهای روزمرگی ، هر از چندی دراندرون خسته و پرغوغای آدم ، نمود می يابد و خداگونگی انسان را يادآور " من " های فراموشکار می گردد !  خداگونگی ما آدمها : همانا ، بازآفرينی " من " های ماست که در رابطه با جامعه و مبتنی بر ايمان ، عقايد و افکاری متفاوت از يکديگر ، تبارز می تواند يافت . عرفان عملی ؛ " من  " ها را به تاريخ و تماميت هستی گره زده ، هويتی توحيدی  می بخشد . هويتی فراتر از مطالبات تن و ارزشهای تحميلی نظام حاکم بر جامعه را ، بر انسان و روند شکلگيری تاريخی اش ارائه می دارد ، با " دوست داشتن " ، " رهائی "  از قيد سلطه و بند " من " های دروغينی که نظام سلطه به ما تحميل می دارد ! بازآفرينی " من " ی که  در آزادگی ، آميزش و آموزش + مشارکت و دوست داشتن با ديگر اجزای هستی ، تجسم می تواند يافت + امتی که در بطن جوامع تحت سلطه ، رهائی را جوانه می زند ، همچون گياهکی بر دسته تبر . و انگار که زندگانی دنيوی را بروزها و شبهای هجر برمی شمارد ، تا به لحظه ديدار . وصال دوست . . .  (7)
حافظ ؛ بر آستانه دولت ، نهاده سر

دولت ؛ در آن سر است ، که با آستان يکی است .

از اينرو ، شايد بتوان گفت که در ايران ما ، همواره 2 دولت در کار مردمان حکم می رانده . يکی دولت سلطه گران حکومتی + و آن ديگر : دولت بيداری ( عرفانی +  عقايد و اديان غير رسمی + خودآگاهی مذهبی  . . . ) !؟!

و درست بر خلاف نظريات طبقاتی وارداتی در ايران ، منابع چندگانه قدرت در استبداد ايرانی ، در زمان اقتدار پادشاه ، تحت انقياد او( ابعاد طبقاتی آن ، نه بعنوان پايگاه طبقاتی بود ، که با سرنگونی رژيم از بين برود )  + نوعی رقابت ، که ميان عناصر قدرت ، عمل می کرده . و بهنگام ضعف مستبد ، جامعه دچار پراکندگی در منابع قدرت می گرديد . تا تمرکز 2 باره اين منابع ، با قومی ديگر و مستبدی ديگر ! در دوره های پيش از مشروطه ، اين منابع قدرت در بافت قومی-مذهبی ايران ، عبارت می شده از ؛ دربار و وابستگان به آن + صاحب منصبان ديوانی + خوانين و زمينداران ( تيولداران = کسانی که بر زمينهای شاه ، با نوعی اختيارات گمارده می گشتند ) + روحانيون + بازرگانان . درآمد اصلی حکومتها از ، ماليات + بتدريج ، گمرکات تامين می گرديده . انگار ، از دوره مشروطه ببعد است که سرمايه داری وابسته ، بتدريج جای خوانين را می گيرد + منابع و لاجرم درآمدهای نفتی پيدا شده + دماغ دراز استعمارگران صنعتی ، در کار و بار ما ، به سوداگری درازتر می شود ، و در هر جائی که بوی سود مي آيد . مثلا در گيلان دوران مشروطه ، علاوه بر حاکم محلی ، قنسول روس از جايگاه ويژه ای حکم می راند ، يا نماينده و پليس انگليسی در جنوب  ، و البته بر حسب و حساب پيمانها و قراردادها ( 1906 تقسيم ايران ) . و حالا بر اين نسل است ، که در تداوم جنبش سبز ، مشکل اصلی ما را تبيين نموده به  حل آن همت کند :  دين  ، استبداد  و استعمار  ؟!؟ کدام . . . (8)

شايد استبداد ايرانی را بتوان با ؛ تقابل درونی ميان تمرکز منابع قدرت با پراکندگی اين منابع ، در طی تاريخ ايران تحليل کرد ، که از بعد مشروطه ، هژمونی قدرتهای استعماری را نيز بايد به آن افزود + نيروهای مخالف سياسی با شيوه های متفاوت مبارزاتی ، را هم . و اگر بپذيريم که شکلگيری طبقات مستضعف ، تحت سلطه استبداد ايرانی و استعمار غربی ، با مشکلاتی همچون عدم رشد ابزار توليد ، مالکيت جا افتاده و فقدان انگيزشهای درونزايی . . . مواجه بوده ، پس شايد بالقوگيهای بالنده مستضعفين را ، در جنبشها و حرکتهای اعتراضی است ، که جستجو می توان کرد ؟! از اينرو ، راه " بازگشت بخويشتن " با ؛ تکيه به مستضعفين و جنبشهای مردمی ، و در تقابل با خودباختگی فرهنگی + قدرتهای استعماری + استبداد است که معنا می تواند شد  (9)
زنده باد آزادی !
پيروز باد مبارزات مستضعفين !

شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم !
